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چکیده
این نوشته، یکی از الگوهای کهن طراحی و سامان دهی فضایی در معماری ایران را بررسی می کند که »فضای میانی« 
نامیده شده و در شماری از ساختمان ها با کارکرد آرامگاه و کوشک میانی در باغ های کهن ایران پدیدار شده است. در 
این الگو، یک فضای میانی مانند گنبدخانه در مرکز ساختمان، با ایوان هایی در هرسو و فضاهایی در دوسوی ایوان ها 
جای دارند. پرسش این است که این الگو از کجا سرچشمه گرفته است؟ چه ویژگی های فضایی مشترکی در نمونه ها و 
مصادیق پرکاربرد آن یافت می شود؟ و چه هدف مشترکی در به کارگیری این الگو می توان پیش کشید؟ هدف نوشته، 
تبیین ویژگی های معمارانۀ این الگو و نشان دادن ظرفیت بالقوه آن در پذیرش کارکردهای گوناگون است. ضرورت 
این بررسی، توجه به زنجیرۀ پیوستگی الگوهای طراحی معماری، در تاریخ بلند معماری ایران است؛ که مایۀ تشخص و 
هویت پویای آن بوده است. این مقاله، پژوهشی موردی )case study( دربارۀ یک الگوی طراحی معماری است؛ چون 
گروه موردمطالعه در آن، شمار اندکی دارد؛ ولی ویژگی ها در آن گسترده است. این نوشته با رویکردی تفسیری، بر پایۀ 
نمونه های یافت شده از آن الگو، به همراه مستندات تاریخی و منابع کتابخانه ای، به تحلیل و تبیین می پردازد. فرضیۀ 
نوشته این است که هدف بنیادی در به کارگیری الگوی »فضای میانی« در شمار گوناگونی از ساختمان ها، توانایی آن 
در متمرکزساختن چشم و ذهن، و تأکید بر روی یک عنصر میانی در فضای درون است. این عنصر میانی باتوجه به 
کارکرد ساختمان، گاه تختگاه فرمانروا در کاخ، گاه آبنمای میانی در باغ و گاه ضریح مقدس در آرامگاه بوده است. 
دستاورد نوشته این است که در معماری امروز و فردا، هنگامی که معماران با انگیزه ها و کارکردهای مشابهی برخورد 
می کنند، الگوی توانمندی در سامان دهی فضایی در اختیار دارند که می توانند با به کارگیری آن، پیوستگی معماری ایرانی 

و پویایی آن را پیگیر باشند.
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پرسش‌های‌پژوهش
1. الگوی فضای میانی چه خاستگاهی دارد و از کجا سرچشمه گرفته است؟ 

2. چه ویژگی های مشترکی در نمونه ها و مصادیق پرکاربرد آن یافت می شود؟
3. چه هدف مشترکی در به کارگیری این الگو، برای همۀ نمونه های معرفی شده از آن می توان پیش کشید؟

مقدمه
ایران سرزمینی گسترده  و با پیشینه ای بسیار بلند، دارای گنجینه ای ارجمند از ساختمان ها و شهرهاست که گونه های 
متنوع معماری خانه ها، ساختمان های فرهنگی، خدماتی، نظامی، حکومتی، آموزشی و مذهبی آیینی را در بر می گیرد. 
بررسی نوشته ها و پژوهش هایی که دربارۀ معماری ایران شده، نشان می دهد که ریخت کالبد )فرم( ساختمان ها، و 
نمای بیرون و درون آن ها، یا استواری سازه ای و آرایه ها )تزیینات( آن ها توجه  پژوهشگران را بیشتر جلب کرده است؛ 
ولی الگوهای سامان دهی فضایی در این ساختمان ها و روند دگرگونی  در آن ها در گذر زمان چندان به چشم نمی آمده 
است. بررسی این الگوها از جنبه های گوناگون می تواند کاربرد داشته باشد؛ در حوزۀ طراحی معماری می توان بر پایۀ 
بازشناسی این الگوها و ویژگی های فضایی آن ها ، فضاهایی خلق کرد که ضمن پاسخگویی به نیازهای امروز، پیوستگی 

و تداوم با پیشینۀ غنی معماری گذشته را پاس دارند.
شاید یکی از دلایل این کم اعتنایی به چگونگی سامان دهی فضا یا همان »طراحی معماری«، این باشد که بیشتر 
پژوهش ها دربارۀ معماری گذشتۀ ایران، به دست باستان شناسان و علاقه مندان به تاریخ و هنر و یا کسانی انجام  
شده است که تحت تأثیر این افراد بوده اند؛ و نه به دست معماران و طراحان با رویکرد بهره گیری از آن ها در طراحی 
معماری. اگر دو نمونۀ ارزشمند پژوهشی انجام گرفته پس از انقلاب اسلامی، با انبوه نوشته های پیش از انقلاب سنجیده 
و مقایسه شوند، آشکار می گردد که با همۀ زحمات و کوشش های انجام شده در گذشته، چندان چیزی از معماری 
به معنای واقعی آن گفته نشده است. این دو نمونه، به ترتیب تاریخ چاپ، یکی کتاب ارزش های پایدار در معماری 
)صارمی و رادمرد 1376( است؛ و دیگری خشت و خیال )نوایی و حاج قاسمی 1390( که نویسندگان هر دو کتاب از 
معماران بنام معاصرند. شاید لازم باشد از این  پس، پژوهش های معماری گذشته، از دانش باستان شناسی، تاریخ و 
حتی از دانش ساختمان سازی و مهارت بنّایی فاصله بگیرد و به کار ویژۀ خود بپردازد؛ که همانا بررسی، تحلیل و تبیین 

چگونگی سامان دهی فضایی و چیدمان فضاها و کالبدها و خاستگاه الگوهای آن ها می باشد.
به کارگیری الگوهای فضایی و سامان دهی فضایی در معماری معاصر ایران، از سوی شماری از معماران توانمند 
امروز، نشانگر اهمیت و ضرورت پژوهش دربارۀ آن هاست. بااین همه، شمار الگوهای بازشناسی شده از گذشته، بسیار 
اندک است؛ و همین امر بهره گیری از آن ها را دشوار و محدود می کند. روند این بهره گیری در دهه های اخیر و به ویژه 
پس از انقلاب اسلامی در ایران، نشان می دهد که با همۀ پژوهش های انجام شده دربارۀ تاریخ معماری ایران، به  شمار 
اندک الگوها در پیش از انقلاب، چندان موردی افزوده نشده است. نگاهی به آثار پس از انقلاب معمارانی چون داراب 
دیبا، هادی میرمیران، علی اکبر صارمی و فرهاد احمدی که پیگیر به کارگیری الگوهای سامان دهی فضایی از معماری 
گذشته ایران در کارهایشان بوده اند و دستاوردهای ارجمندی نیز آفریده اند، نشان می دهد که هیچ یک چندان توجهی 

به همین الگوی فضای میانی که این نوشته بدان می پردازد، نداشته اند؛ و از ظرفیت های آن بهره نبرده اند.
در این نوشته، الگوی فضایی به مجموعه ای از ویژگی های کالبدی )ریخت و اندازۀ ویژه( مربوط به فضا گفته 
می شودکه به آن هویت خاصی می بخشد. چون چنین فضایی در گذر زمان و در پهنۀ مکان، در نمونه های فراوانی 
کاربرد می یابد، نام »الگو« بر آن نهاده می شود. برای نمونه، گنبدخانه یعنی فضایی که تنها با یک گنبد پوشیده شده  
است، و نمونه ای از یک الگوی فضایی شمرده می شود که گاه به گونۀ تکی و گاه در ترکیب با فضاهای دیگر به کار 
برده می شود؛ و همۀ آن ها دارای مجموعه ای از ویژگی های کالبدی فضایی همسان هستند. یک »سُتاوند« ]تالار 
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ستون دار[، یک ایوان، یک تالار )اتاق کشیده(، یک هشتی، یک »میانسرا« )حیاط مرکزی(، همگی نمونه هایی از 
الگوی فضایی هستند. می توان الگوهای فضایی را به واژگانی تشبیه کرد که از ترکیب آن ها »شعر فضا« سروده 

می شود.
و  پدید می آید؛  کنار هم  در  الگوی فضایی  یا چند  دو  و چیدمان  از سامان دهی  الگوی سامان دهی فضایی،  ولی 
خانه ها،  مدرسه ها،  مسجدها،  می شوند.  شناسنامه دار  و  شناسایی  پایه،  همین  بر  ایران  معماری  مهم  ساختمان های 
نمونه های  از  و دسته بندی می شوند. یکی  بازشناسی  پایۀ چگونگی سامان دهی فضایی خود  بر  و... همه  گرمابه ها 
ارجمند الگوی سامان دهی فضایی در معماری گذشتۀ ایران، »میانسرای چهارایوانی« است که در پس هر ایوان آن، 

یک گنبدخانه یا شبستان ستون دار جای دارد که در بسیاری از ساختمان ها با کاربری های گوناگون به کار رفته است.
الگوی فضای میانی از کجا سرچشمه گرفته است؟ این مقاله به نمونه هایی از معماری پیش از اسلام اشاره می کند 
که می تواند خاستگاه این الگو شمرده شود؛ به ویژه آنکه ویژگی های فضایی مشترکی را می توان در آن ها یافت. سپس 
نوشته بدین می پردازد که چه ویژگی مشترکی میان نمونه هایی که برشمرده می شود، می توان یافت تا به کارگیری 
این الگو را توجیه کند؟ دستاورد نوشته نیز این است که از چنین الگوی طراحی، چرا نتوان باز هم در طراحی معماری 
بهره برد؟ هنوز هم می توان با به کارگیری درست آن از توانایی آن در خلق فضای میانی که مایۀ تمرکز و درون نگری 

می شود، معماری را تعالی بخشید.
1.‌معرفی‌الگوی‌سامان‌دهی‌فضای‌میانی

در این نوشته، یکی از الگوهای سامان دهی فضایی که »فضای میانی« نامیده شده، بررسی می شود. این الگو در 
بسیاری از ساختمان های ایرانی در روزگار پیش و پس از اسلام، بارها و بارها از سوی معماران ایرانی به کار گرفته 
شده است. ازجمله این ساختمان ها شماری از آرامگاه های پس از اسلام است. الگوی سامان دهی فضای میانی معمولًا 
دارای نهُ فضاست که به گونه ای سامان یافته اند که فضای میانی در میان ]وسط[ فضاها جای دارد؛ و فضاهای دیگر در 
گرداگرد آن و در راستا)محور(های عمودبرهم و معمولًا به گونۀ جفتی )متقارن( چیده می شوند. این فضاها را می توان 

در سه ردۀ اهمیت بازشناخت: 
الف. ردۀ نخست، خود فضای میانی است که اصلی ترین بخش این الگوست.

ب. ردۀ دوم، چهار ایوان رو به بیرون یا برعکس، چهار طاق نمای رو به فضای میانی هستند که روی راستاهای اصلی 
جای دارند و دارای ارتباط ویژه ای با فضای میانی می شوند.

ج. ردۀ سوم، معمولًا چهار )یا بیشتر( فضای خردتر هستند که در گوشه های کالبد ساختمان جای دارند و معمولًا تنها 
به ایوان ها راه می یابند؛ و کمتر به فضای میانی اصلی راه می یابند.

در نوشته های پژوهشگران، این الگویی شناخته شده بوده و موردبررسی نیز قرار گرفته است. برای نمونه سلطان زاده 
و کاخ  نقشۀ چهارطاقی ها  مانند  ایرانی،  از ساختار طرح های چهارتایی  نقشه های هشت بهشت  می نویسد: »ترکیب 
آپادانا در تخت جمشید ناشی شده است. یکی از ساده ترین، کهن ترین و نمادین ترین طرح های معماری ایرانی، طرح 
چهارطاقی است که ساختار نقشه آن از یک مربع شکل گرفته که چهار خط، دو به دو موازی و متقاطع، آن را به نهُ 
قسمت تقسیم کرده است. در یک چهارطاقی، فاصلۀ چهار خط مزبور تا محیط مربع برابر با ضخامت چهار پایه یا جزر 
طاق هاست« )سلطان زاده 1390، 45(. گرچه سلطانزاده در نوشتۀ خود، بیشتر به تناسبات هندسی و مفاهیم نمادگرایانۀ 
اعداد توجه دارد و کمتر به روابط فضایی ساختمان می پردازد، در یک تقسیم بندی، چهارطاقی ها را در کنار تالارهای 
ستون دار پارسی در یک گروه قرار می دهد؛ باآنکه در الگوی نهُ بخشی مشخصاً نهُ فضای ویژه پدیدار می شوند که بر 

پایۀ این الگو سامان دهی شده اند.
ولفرام کلایس نیز در نوشتۀ خود دربارۀ کاخ های صفوی از این الگو یاد  کرده است؛ ولی او نیز بیش از اینکه به 
الگوی سامان دهی فضایی نهُ بخشی بپردازد، بر محورهای سه گانۀ آن و همچنین چلیپای میانی در این الگوها تأکید 
تصویر 1: طرح کلی الگوی نهُ بخشیمی کند. کلایس، همان طور که از نام نوشته اش برمی آید، این الگو را به گونۀ ویژه و تنها در دوران صفویه بررسی کرده 
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است؛ باآنکه گسترۀ آنچه در حوزۀ تاریخی و چه در حوزۀ سرزمینی، بسیار فراتر از نمونه های اوست. او با نسبت دادن 
پیشینۀ این الگو به آپادانای هخامنشی، اجزای آن را این گونه تعریف می کند: »این الگو شامل چهار ایوان رو به خارج 
است که پیرامون فضای مرکزی سامان دهی شده و در گوشه ها با چهار اتاق یا چهار مجموعه فضایی تکمیل می شود« 

)کلایس 1367، 86(.
2.‌الگوشناسی‌آرامگاه‌های‌دوران‌اسلامی

گرامیداشت  برای  که  است  ایران زمین  فرهنگی  حوزۀ  در  ساختمان هایی  نوشته،  این  در  آرامگاه  واژۀ  از  منظور 
نامیده  »سرداب«  که  ساختمان  زیرزمین  فضای  در  گور  معمولًا  و  می شود؛  ساخته  آن ها  گور  روی  درگذشتگان، 
می شود، جای دارد. سامان دهی فضایی در این ساختمان ها به گونه ای است که در درون، تمامی تأکید بر گور یا ضریح 
مقدس باشد و زائران در پیرامون گور گرد آیند؛ و از بیرون و از دور، بلندای گنبدخانه به چشم آید. در نمونه های 
گونه گون آرامگاه ها، چند فضای دیگر نیز پیرامون آن جای دارند؛ ولی فضای اصلی، همان گنبدخانۀ میانی است. گاه 
برخی آرامگاه ها از بیرون دارای یک سردر کمابیش ساده هستند؛ به گونه ای که افزون بر آرایه بندی بالای آن، دارای 
پیش آمدگی چشم نوازی هستند و آرایه های آن نیز بیشتر است. بدین گونه، گنبدخانه دارای یک فضای »پیشخان« 
می شود که می تواند همچون یک »میان در« )فضای واسط(، تا اندازه ای فضای درون را از بیرون جدا کند. برخی 
آرامگاه ها  الگوی دوم  این  از پیشخان است.  ایوان ورودی هستند که درازتر  آرامگاه ها آشکارا دارای یک  از  دیگر 
می تواند به شمار رود که از ترکیب یک گنبدخانه و یک ایوان پدید می آید. الگوی سوم آرامگاه ها دربرگیرندۀ یک 
گنبدخانۀ میانی است که به شکلی جفتی )متقارن(، چهار ایوان، چهارسوی آن را در بر می گیرد. میان هر دو ایوان 
و در گوشۀ  کالبد ساختمان، اتاق هایی جای می گیرند که معمولًا تنها به ایوان ها راه دارند؛ و درمجموع سامانه ای 
نهُ بخشی را می سازند که در یک چهارپهلو )مربع( در بر گرفته می شوند. مجموعه های آرامگاهی را می توان الگوی 
چهارم شمرد که دارای گنبدخانه و ایوان ها و شماری فضاهای افزوده شدۀ دیگر هستند. پس چهار الگوی سامان دهی 

فضایی را در آرامگاه های پس از اسلام می توان چنین از هم بازشناخت:
الف. الگوی گنبدخانۀ تکی: مانند همه آرامگاه های برجی1؛ مانند برج لاجیم، و برج رسکت در مازندران، گنبد دوازده 

امام در یزد.
ب. الگوی گنبدخانه به همراه یک ایوان؛ مانند آرامگاه سید رکن الدین یزد.

ج. الگوی گنبدخانه به همراه چهار ایوان جفتی )متقارن( در چهارسوی گنبدخانه، و فضاهای کناری در چهارگوشۀ 
ساختمان. این همان الگوی فضای میانی است.

در  یا  آمده  پدید  الگوی سوم  از گسترش  گاه  دیگر که  گناری  به همراه فضاهای  گنبدخانه  یا چند  الگوی یک  د. 
دگرگونی های بعدی به ساختمان افزوده شده اند و گاه یک مجموعه آرامگاه را درست کرده اند؛ مانند بقعۀ میربزرگ آمل، 

و همۀ مجموعه های آرامگاهی بزرگی چون آرامگاه صفی الدین اردبیلی در اردبیل و یا شاه نعمت الله ولی در ماهان. 
این  آرامگاه های دارای فضای میانی در  از  تنها شماری  باتوجه به محدودیت های پیش رو،  یادآوری می شود که 
نوشته بررسی خواهد شد. بی  گمان آرامگاه های بیشتری یافت می شوند که بر پایۀ این الگو ساخته  شده اند؛ چراکه 
حوزۀ نفوذ فرهنگ معماری ایران بسیار فراتر از مرزهای کنونی کشورمان است و کشورهای همسایۀ دور و نزدیک 

را نیز در بر می گیرد.
3.‌نمونه‌های‌الگوی‌فضای‌میانی

در اینجا به بررسی و تحلیل شماری از آرامگاه های پس از اسلام که با الگوی فضای میانی طراحی و ساخته  شده اند، 
پرداخته می شود. به منظور خوانایی بیشتر، نمونه ها از دید ارتباطات فضایی، نیز چگونگی نهُاز و نخَیر )بیرون زدگی و 

پس نشستگی( تَهرَنگ )پلان( بررسی می شوند.
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تهرنگنام ساختمانردیفتهرنگنام ساختمانردیف

1
امامزاده یحیی

ورامین، سدۀ 
هشتم هجری

2
آرامگاه شیخ عطار
نیشابور، سدۀ نهم 

هجری

3
قدمگاه علی

نیشابور، سدۀ دهم 
هجری

4
آرامگاه شیخ جبرائیل
کلخوران، سدۀ دهم 

هجری

5
ملاحسن کاشی
سلطانیه، سدۀ 
دهم هجری

6
شاهزاده حسین
قزوین، سدۀ دهم 

هجری

7

آرامگاه خواجه 
ربیع

مشهد، سدۀ دهم 
هجری

8
آرامگاه گنبد سبز

مشهد، سدۀ دهم 
هجری

9

آرامگاه تاج محل
آگرا )هندوستان(، 

سدۀ یازدهم 
هجری

آرامگاه احمدشاه10
احمدآباد )هندوستان(،

11

آرامگاه ابن حسام 
خوسفی

خوسف، سدۀ دهم 
هجری

بی بی دختران 12
شیراز

جدول 1: نمونه های کاربرد الگوی فضای میانی در آرامگاه ها
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1‌.3.‌آرامگاه‌های‌با‌الگوی‌فضای‌میانی
1‌.1‌.3.‌امامزاده‌یحیی‌

سامان دهی فضایی امامزاده یحیی در ورامین بدین گونه است که گنبدخانه در میان ساختمان جای گرفته است. ایوان 
شمالی همچون درآیگاه است و درگاه کوتاه گنبدخانه را در بر می گیرد. ایوان جنوبی روی راستای گنبدخانه و ایوان 
شمالی است؛ و اتاق های دوگانه در سوی چپ و راست آن هستند. اتاق هایی نیز در دو سوی شرقی و غربی ساختمان 
هستند که تنها به بیرون راه دارند. تهرنگ این ساختمان دارای چهار الگوی فضایی گونه گون است که در کنار یکدیگر 
سامان دهی شده اند. یکی گنبدخانه، دومی ایوان ها که یکی بدان راه دارد و جز آن هیچ ورودی و حتی پنجره ای روی 
دیوار های گنبد ساخته نشده است. روشنایی فضا تنها ازطریق همان یک درآیگاه و روزن های زیر گنبد تأمین می شود. 
گنبدخانه باآنکه در سوی جنوب نیز با ایوانی همنشین می شود، هیچ ارتباط فضایی میان آن ها نیست. الگوی فضایی 
سوم در چهار اتاقی دیده می شود که در دو سوی این ایوان ها در شمال و جنوب ساختمان جای دارند و به گنبدخانه 
هیچ ارتباطی نمی یابند. درگاه آن ها به ایوان باز می شود و روزن سه بخشی بدان ها نوررسانی می کند. الگوی فضایی 
چهارم در اتاق های فرعی شرقی و غربی یافت می شودکه در دو سوی گنبدخانه به گونۀ جفتی )قرینه( جای گرفته اند و 

بدون هیچ گونه ارتباط فضایی با فضاهای دیگر تنها به خارج ساختمان رو کرده اند. 
موشکافی در تهرنگ ساختمان می رساند که ساختمان در آغاز، گنبدخانه ای تکی بوده و در شمار الگوی نخست 
آرامگاه ها جای داشته است؛ و در دوره های بعد اتاق ها و ایوان هایی در پیرامون ساختمان افزوده شده است. دلیل این 
مدعا را می توان نوع ارتباط فضاهای افزوده شده با گنبدخانۀ میانی، تفاوت در چگونگی کاربست ساخت مایه )مصالح( 
و ریخت های سازه ای میان گنبدخانه و فضاهای پیرامونی و همچنین جای جرزهای ایوان ها دررابطه با جرزهای اصلی 

گنبدخانه دانست. بااین  همه، آنچه مهم است، همین تهرنگ کنونی است.

تصویر 2: از راست: امامزاده یحیی در ورامین، شیخ عطار در نیشابور، قدمگاه علی در نیشابور، شیخ جبرائیل در روستای کلخوران اردبیل
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2‌.1‌.3.‌آرامگاه‌عطار‌
آرامگاه عطار2 در نیشابور، با تهرنگ هشت گوشۀ منتظم، دارای سه الگوی فضایی است. الگوی نخست گنبدخانۀ میانی 
است که با چهار درگاه به چهار ایوان و از آن طریق به فضای آزاد پیرامون راه می یابد. الگوی دوم در چهار ایوانی هستند 
که از یک  سو به گنبدخانه و از سوی دیگر رو به فضای آزاد هستند. الگوی سوم ایوانچه های پخی هشت گوشۀ متنظم 
است که به شکل نیم هشت هستند و تنها به فضای آزاد ارتباط دارند. در یکی از این ایوانچه ها پلکانی به بام می رسد. 
بدین گونه، الگوی سامان دهی فضای میانی پدیدار شده است. گرچه در کالبد این ساختمان و در نگاه نخست، همچون 

دیگر آرامگاه ها تأکید ویژه ای بر گنبدخانه شده، همانند آرامگاه های گونۀ نخست )گنبدخانه های تکی( دیده می شود.
3‌.1‌.3.‌قدمگاه‌علی

قدمگاه علی3 در نیشابور، اگرچه آرامگاه به شمار نمی آید، از دید کارکردی، همانند یک زیارتگاه است. تهرنگ این 
ساختمان نیز به  سادگیِ آرامگاه شیخ عطار است و درون یک هشت  گوشۀ نگینی جای دارد. این ساختمان نیز دارای 
سه الگوی فضایی جداست: نخست گنبدخانۀ مرکزی با بلندای دو اشکوب، دوم ایوان ها که از یک سو به گنبدخانه و 
از سوی دیگر به فضای آزاد باز می شوند؛ سوم ایوانچه های گوشه ها که با شکل نیم هشت طراحی  شده  و در هریک از 

آن ها راه پله ای به اشکوب )طبقه( بالا راه دارد.
الگوی سامان دهی فضایی در قدمگاه علی با همانندی بسیار به آرامگاه عطار، تفاوتی در سنجش با آن نشان می دهد: 
اینجا گنبدخانه دارای چهار طاق نما در چهارسوی خود است. همچنین دواشکوبه شدن ساختمان در نمای بیرونی، از 

تأکید بر گنبد بیرونی کاسته است.
۴‌.1‌.3.‌آرامگاه‌شیخ‌جبرائیل

تهرنگ آرامگاه سید امین الدین جبرائیل کلخوران به لحاظ شکلی، همانندی هایی با تهرنگ آرامگاه شاهزاده حسین 
قزوین دارد. در هر دو ساختمان، بخشی به شکل نیم هشت به الگوی اصلی افزوده شده است. در این بررسی، تنها 

بخشی موردنظر است که با الگوی سامان دهی فضای میانی همخوان می شود. 

تصویر 3: از راست: ملاحسن کاشی در سلطانیه، شاهزاده حسین قزوین، خواجه ربیع مشهد، گنبد سبز مشهد
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تهرنگ  که  است  میانی  گنبدخانۀ  هم  باز  نخست،  فضایی  الگوی  است.  فضایی  الگوی  چهار  دارای  آرامگاه  این 
ساختمان  اصلی  محورهای  انتهای  در  ایوان  چهار  به  و  است  آن  در چهارگوشۀ  و چهار طاق نما  دارد  هشت نگینی 
ارتباط دارد. الگوی فضایی دوم ایوان های چهارگانه است که سه ایوان تنها به گنبدخانه و فضای آزاد ارتباط دارند و 
ایوان چهارم در جانب راست نقشه، افزون بر گنبدخانه و فضای آزاد، به دو اتاق نیز راه دارد. تفاوت این الگو با دیگر 
ساختمان های موردبررسی مانند آرامگاه شاهزاده حسین در این است که ارتباط ایوان با اتاق ها در این مورد خاص، از 

دو سو نبوده و در همان پهلویی است که به گنبدخانه متصل می شود.
الگوی فضایی سوم اتاق های مستطیل شکل گوشه هاست که از یک سو به فضای باز و از سوی دیگر با فضای میان در 
یا پیش فضای گنبدخانه مرتبط هستند. الگوی فضایی چهارم دو اتاق هشت پهلوی در جانب چپ نقشه است که هرکدام 
با یک درگاه، به گنبدخانه و با دو درگاه به فضای آزاد متصل می شوند. همان طور که مشاهده می شود این ارتباط تنها 
در این نمونه قابل  مشاهده است و ویژگی خاص آن به شمار می آید. بر این پایه، با وجود پیش آمدگی تهرنگ در جانب 
شمال، الگوی سامان دهی فضایی ساختمان همچنان، همانند نمونه های پیشین، شامل چلیپای میانی است که چهار 

فضای مستقل گوشه های آن را پر کرده اند.
۵‌.1‌.3.‌آرامگاه‌ملاحسن‌کاشی

آرامگاه ملاحسن کاشی در نزدیکی سلطانیه، دارای تهرنگی با سه الگوی فضایی است که در یک هشت پهلوی نگینی 
گرد هم آمده اند. الگوی نخست این ساختمان تیموری، گنبدخانۀ میانی است که در چهارسو ایوان هایی دارد؛ ولی تنها 
از یک سو رفت وآمد می شود. الگوی دوم ایوان های چهارگانه است. الگوی سوم با یک گام پیشرفت نسبت به نمونه های 
پیشین، ایوانچه هایی هستند با شکل نیم هشت که در گوشه ها جای دارند. باتوجه به شکل تهرنگ، این گمان هست که 
این ساختمان، نخست گنبدخانه ای تکی بوده باشد که به دلایلی در دوره های بعدی، ایوان ها و ایوانچه های پیرامونی 

به آن افزوده  شده باشد. 
۶‌.1‌.3.‌آرامگاه‌شاهزاده‌حسین

آرامگاه شاهزاده حسین قزوین دارای چهار الگوی فضایی است. الگوی نخست گنبدخانۀ میانی است که با چهار فضای 
دیگر ارتباط دارد. یکی از این چهار فضا همچون درگاه گنبدخانه، روی راستای اصلی جای دارد. الگوی دوم، روی دو 
راستای دیگر ساختمان، اتاق هایی در کنار گنبدخانه هستند. گمان می رود این دو فضا زمانی به فضای پیرامونی باز 
می شده اند و سپس بسته شده باشند. الگوی سوم، دو ایوان جنوبی هستند که از یک  سو به گنبدخانه، از یک  سو به 
فضای آزاد و از طرفین به دو اتاق راه دارند. الگوی سوم، فضاهایی هستند که در گوشه های ساختمان و در دو سوی 

گنبدخانه سامان دهی شده اند. این فضاها با شکل مستطیل از دو سو با ایوان ها در ارتباط هستند. 
گذشته از اختلاف شکلی کلی تهرنگ ساختمان با سایر نمونه ها، به دلیل ایوان ستون دار افزوده شدۀ شمالی که در 

نقشۀ سه بعدی ساختمان کاملًا قابل تشخیص است، الگوی سامان دهی فضایی همانند نمونه های پیشین دارد. 
۷‌.1‌.3.‌آرامگاه‌خواجه‌ربیع

ساختمان خواجه ربیع مشهد در تهرنگ خود، چهار نوع الگوی فضایی دارد که در یک هشت ضلعی نگینی گرد هم 
آمده اند. این ساختمان نیز مانند قدمگاه علی و آرامگاه ملاحسن کاشی، در فضاهای پیرامونی دارای دو اشکوب بوده؛ 
اما در مقایسه با آن ها تهرنگ پیچیده تری دارد. تفاوت این ساختمان با نمونه های دیگر در شمار اتاق های گوشه هاست. 
در این نمونه، هر ایوان به دو اتاق راه می یابد؛ اما این اتاق ها بین هیچ دو ایوانی مشترک نیستند؛ یعنی هر اتاق تنها به 
یک ایوان راه دارد که این موضوع نوعی پیشرفت در کاربست این الگوی سامان دهی فضایی به شمار می رود. علاوه بر 

این وجود ایوانچه هایی به شکل نیم هشت در گوشه ها نیز ویژگی خاص این ساختمان به شمار می آید.
۸‌.1‌.3.‌گنبد‌سبز

تهرنگ ساختمانی گنبد سبز مشهد شباهت بسیار زیادی به تهرنگ آرامگاه خواجه ربیع دارد و مانند آن دارای چهار 
الگوی فضایی است. شکل چلیپای میانی به همراه هشت اتاق همسان در گوشه ها و چهار ایوانچه، محاط در یک هشت 
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نگینی تهرنگ ساختمان را تشکیل می دهند.
۹‌.1‌.3.‌آرامگاه‌ارجمندبانو

با همۀ  که  است  فضایی  الگوی سامان دهی  این  کاربرد  از  دیگر  نمونۀ  نیز  آکرا  در  تاج محل  یا  ارجمندبانو  آرامگاه 
تفاوت های ظاهری فراوان با ساختمان های پیشین، نزدیکی بسیاری از نظر تهرنگ با آن ها دارد. در این ساختمان نیز 
مانند تمامی نمونه های پیشین، از الگوی سامان دهی فضایی نهُ بخشی استفاده  شده است. تاج محل دارای دو اشکوب 
و چهار الگوی فضایی است. گنبدخانۀ میانی الگوی نخست است که به شکلی استثنایی با تمامی فضاهای پیرامونی 
خود مرتبط است. الگوی دوم، دارای دو بخش ایوان و میان در است که ایوان، ساختمان را به بیرون مرتبط می کند و 
میان در، واسطی است میان ایوان و گنبدخانۀ میانی. افزوده شدن فضای میان در از جهت طراحی معماری، یک پیشرفت 
به شمار می آید که تنها در این نمونۀ استثنایی یافت می شود. الگوی فضایی سوم، اتاق های هشت پهلو هستند که با 
تقارنی مرکزی در گوشه های گنبدخانه قرار گرفته اند. این اتاق ها در شش پهلو از هشت پهلوی خود، به دالان هایی راه 
می یابند که آن ها را با دیگر فضاها مرتبط می کند: سه دالان به ایوانچه های بیرونی ساختمان، دو دالان به فضاهای 
میان در منتهی به گنبدخانه و یکی مستقیماً به گنبدخانۀ میانی متصل می شود. الگوی چهارم ایوانچه های کوچکی است 
که در گوشه های ساختمان قرار گرفته اند و از یک  سو به فضای آزاد پیرامون ساختمان و از سوی دیگر به اتاق های 

الگوی سوم مرتبط می گردند.
تمامی این ریزفضاها بر پایۀ الگوی سامان دهی فضایی نهُ بخشی با مرکزیت گنبدخانه سامان دهی شده اند. اگرچه 
این ساختمان به دلیل اهمیت ویژه برای سازندگان آن، پرداخت زیادی چه در سطح طراحی معماری و چه در سطح 
آرایه ها دارد؛ و همچنین ارتباطات میان ریزفضاها به شکلی بسیار گسترده تر نسبت به سایر نمونه ها برقرار شده است؛ اما 
با نگاهی دقیق تر و ساده سازی اجزای تهرنگ )پلان( ردپای الگوی نهُ بخشی موضوع بحث را می توان به  روشنی دید.

2‌.3.‌کوشک‌های‌با‌الگوی‌فضای‌میانی
در این بخش، به نمونه هایی از کاربرد الگوی فضای میانی در کوشک ها پرداخته می شود. کوشک، نامی است برای 
ساختمان هایی که از هر سو به بیرون دید دارند و باز هستند. واژۀ کیوسک )kiosque( فرانسوی از همین واژۀ پارسی 
برگرفته شده است؛ و به اتاق و باجه ای گفته می شود که از هر سو به بیرون دید دارد )رنجبر، رفیعی سرشکی و رفیع زاده 

.)366 ،1382
جدول 2: نمونه های کاربرد الگوی فضای میانی در کوشک ها

تهرنگنام بناردیفتهرنگنام بناردیف

1 
کاخ خورشید

کلات نادری، سدۀ 
دوازدهم دهجری

2
کاخ هشت بهشت
اصفهان، سدۀ 
یازدهم هجری

3
کاخ چهل ستون

قزوین، سدۀ دهم 
هجری

4
باغ فین

کاشان، سدۀ دهم 
هجری
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5
گنبد باز

نطنز، سدۀ دهم 
هجری

6
عمارت خلعت پوشان
تبریز، سدۀ سیزدهم 

هجری

7
باغ دولت آباد

یزد، سدۀ دوازدهم 
هجری

8
باغ پهلوان پور
مهریز، سدۀ 

چهاردهم هجری

9
عمارت باغ چشمه

بهشهر، سدۀ دهم 
هجری

10
مصلا

نایین، سدۀ دهم 
هجری

11
کاخ عالی قاپو

اصفهان، سدۀ دهم 
هجری

12

کوشک فرح باغ محل
احمدنگر (هند)، سدۀ 

دهم هجری

13
نیل گنبد

دهلی (هند(، سدۀ 
یازدهم هجری

14

کوشک باغ نظر 
)موزۀ پارس(

شیراز، سدۀ دوازدهم 
هجری

15

کوشک صفوی
نزدیک 

هشت بهشت
اصفهان، سدۀ دهم 

هجری

کوشک چهارفصل16
ارگ بم، نامعلوم

17

عمارت تاج آباد
بین راه اصفهان 

به نطنز، سدۀ دهم 
هجری

18
 کوشک باغ رز

اصفهان، سدۀ دهم 
هجری
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1‌.2‌.3.‌کوشک‌خورشید
کوشک خورشید با ظاهری پرشگفتی در سطح آرایه ها و کالبد بیرونی، از نظر الگوی سامان دهی فضایی همان با 
الگوی نهُ بخشی فضای میانی را دارد. این ساختمان شامل چهار الگوی فضایی است که همچنان الگوی نخست آن 
گنبدخانۀ میانی است و سایر فضاها پیرامون آن سامان دهی شده اند. الگوی دوم، ایوان هایی است که باواسطۀ یک 
دالان به گنبدخانۀ میانی متصل می شود و از طرفین توسط دالان هایی دیگر به اتاق هایی در چهارگوشۀ تهرنگ راه 
دارند. این ایوان ها اصلی ترین ارتباط دهندۀ فضاهای داخلی با محوطۀ پیرامون ساختمان هستند. الگوی فضایی سوم 
اتاق هایی واقع در چهارگوشۀ تهرنگ است که از یک سو به فضای باز و از طرفین، توسط دالان هایی به ایوان های 
مجاور راه دارند. الگوی فضایی آخر ایوانچه های کوچکی است که در لبۀ بیرونی ساختمان واقع شده و به دالان ارتباطی 

اتاق ها و ایوان ها راه دارد.
2‌.2‌.3.‌کوشک‌چهل‌ستون

کوشک چهل ستون قزوین که در جنوب سبزه میدان جای دارد، دارای سه الگوی فضایی است که این بار به جای 
اشکوب همکف، این الگو در اشکوب بالا یافت می شود. الگوی نخست، یک فضای میانی است که با چهار ایوانچه 
در چهارسوی محورهای اصلی، ساختمان فضایی چلیپاشکل در میانۀ تهرنگ پدید آورده اند. الگوی دوم، ایوانچه هایی 
هستند که افزون بر ارتباط با فضای میانی از یک سو با غلام گردش پیرامونی و از یک جانب با یک اتاق در گوشه ها 
مرتبط می شوند. الگوی سوم، اتاق های گوشه هاست که هرکدام ضمن ارتباط با گنبدخانه، با یک ایوان و فضای خارج 

مرتبط هستند. یکی از این اتاق ها راه پلۀ دسترسی به طبقۀ همکف تعبیه شده است.
گذشته از شباهت بالای الگوی سامان دهی فضایی، این ساختمان از جهت ارتباط اتاق های چهارگوشه ساختمان 
با فضای میانی شباهت زیادی با نمونۀ تاج محل در هندوستان دارد. معمار توانسته با اضافه کردن یک غلام گردش 
به پیرامون تهرنگِ اصلی ساختمان و قراردادن آن در اشکوب اول، ضمن هماهنگ کردن معماری ساختمان با اقلیم 
محلی، دست به خلق نمونه ای بدیع از کاربرد الگوی نهُ بخشی بزند؛ تا جایی که تشخیص این الگو از نمای بیرونی 

ساختمان دشوار است.
3‌.2‌.3.‌کوشک‌اصلی‌باغ‌فین

کوشک مرکزی باغ فین کاشان به شکلی زیبا با معماری باغ ترکیب شده است. این ساختمان که در دو اشکوب ساخته 
شده، در همکف، همسطح گذرهای باغ است با یک آبنما که در برخوردگاه دو جوی عمود برهم جای دارد، کشش بسیار 
زیادی را به درون پدید آورده است. این ساختمان شامل سه الگوی فضایی است. الگوی نخست، همان فضای میانی 
است که جایگاه آب است و سایر ساختمان ها پیرامون این عنصر سامان دهی شده اند. الگوی دوم، ایوان های ورودی است 
که به شکلی تقریباً بی واسطه و تنها ازطریق سه درگاه با فضای میانی ترکیب شده و یک چلیپا تشکیل می دهند. الگوی 
سوم، اتاق هایی است که در گوشه ها قرار دارد و به شکلی کاملًا برون گرا از تمامی چهار جانب خود، به بیرون، روزن و 
بازشو دارند. الگوی سامان دهی فضایی ساختمان آشکارا الگوی نهُ بخشی است که این بار برای توجه به عنصر آب و در 
تکمیل معماری باغ ایرانی به کار رفته است؛ بدین شکل که عنصر آب تا جایی قداست می یابد که شاه نیز بایستی در 
کنار، نظاره گر آن باشد. این نوع جانمایی عنصر آب در سایر گونه های معماری ایرانی نیز به کار رفته و پیشینه ای دراز دارد. 

۴.‌تحلیل‌ویژگی‌های‌همانند‌میان‌نمونه‌ها
کشف همانندی ها با ساده سازی تهرنگ هر ساختمان  و یافتن نظام سامان دهی فضایی هریک از آن ها میسر می شود. 
مقایسۀ این یافته ها می تواند نشانگر همانندی ها در شالوده اندیشۀ سازندگان آن ها باشد. از سوی دیگر، توجه به دوری و 
مسافتی که گاهی میان این نمونه هاست، می تواند نشان از قرارگیری در یک پهنۀ فرهنگی و تبادلات فرهنگی درون 
سرزمینی باشد که موجب انتقال ایده های طراحی در کنار فنون ساخت و ساختمانی آن ها با ساختار مشابه شده است. 
درمجموع، این نزدیکی های شکلی و معنایی بین آثار معماری یک منطقه، تعریف واحدی از معماری آن سامان را ارائه 

می دهد که می توان با عنوان معماری ایرانی از آن یاد کرد.
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در جدول زیر ویژگی های همانند معماری میان نمونه های بررسی شده، به کوتاهی آورده می شود:
جدول 3: ویژگی های همانند میان نمونه ها

نمودارترفندهای طراحیویژگی های فضاییاصول همانند

اصل 
مرکزگرایی

تمرکز روی فضای 
میانی

ـ قراردادن کاربری اصلی ساختمان در برخوردگاه )تقاطع( دو 
راستای اصلی

ـ افزایش بلندی آسمانه )سقف( در فضای میانی باپوشش 
گنبدی

ـ تمرکز آرایه ها در نمای درونی فضای میانی
ـ گشودگی فضایی در تهرنگ، در مقایسه با سایر فضاها

ـ بهره گیری از تقارن مرکزی در تهرنگ )پلان(

کشش به سوی فضای 
میانی

ـ سلسله مراتب فضایی
ـ توالی فضاها از باز به نیمه باز و سپس بسته

ـ هندسۀ آسمانۀ  ایوان ها
ـ اختلاف روشنایی فضای میانی با فضای بیرونی

ـ نزدیک کردن تناسبات درآیگاه )ورودی( به مقیاس انسانی 
در مقایسه با چَفد )قوس( ایوان درآیگاه

ـ کوچک کردن سطح درآیگاه به نسبت سطح نمای ورودی 
در آن جبهه

اصل
محوربندی 

فضایی

ـ جایابی درآیگاه های بنا روی راستا)محور(های تقارنتمرکز روی ورودی ها

کشش از بیرون به 
داخل و بالعکس

ـ جایابی فضاهایی با اندازه های گونه گون از دید تهرنگ و 
حجم به دنبال هم، روی راستای اصلی

خوانایی جهت یابی 
ـ جایابی فضاهای اصلی روی محورهای اصلیبرای مخاطب

اصل برتری 
درون گرایی بر 

برون گرایی 

درون گرایی

ـ ایجاد فضای خلوت و به دور از هیاهو در مرکز بنا ازطریق 
جایابی فضاهای کناری پیرامون گنبدخانه

ـ جایابی مهم ترین عنصر فضایی )گنبدخانه( در کانون
ـ تمرکز آرایه ها در فضاهای داخلی

برون گرایی )ایفای 
نقش نشانه ای برای 

محوطۀ پیرامونی(

ـ طراحی بازشوهای گونه گون در نما 
ـ نهُاز و نخَیر در سطح بیرونی نما

اصل استقلال 
فضایی

امکان استفاده از 
ایوان ها و اتاق های 
گوشه ها به صورت 

مستقل

ـ ورودی های جدا و متعدد برای فضاهای فرعی
ـ روشن بودن مرز بین فضاها به ویژه فضاهای گوشه های 

الگوی نهُ بخشی
ـ بهره گیری از فضای میان در

ـ شخصیت متمایز فضاهای مجاور
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۵.‌خاستگاه‌و‌پیشینۀ‌الگوی‌فضای‌میانی
دربارۀ خاستگاه الگوی فضای میانی چه گمان هایی می توان زد؟ اگر به معماری پیش از اسلام توجه شود، آشکارا 
الگوی  یک  از  پاسارگاد  دشت  در  موجود  کوشک های  همۀ  یافت.  پاسارگاد  باغ های  در  را  کوشک  نمونۀ  می توان 
سامان دهی پیروی می کنند؛ همۀ آن ها دارای یک فضای میانی و اصلی، یا تالار ستون دار هستند که هیچ گاه بی واسطه 
به بیرون راه نمی یابد و همواره یک میان در و واسط، مثل سُتاوند )ایوان ستون دار( میان درون و بیرون جای دارد. 
ستاوندها از درازا به بیرون دید پیدا می کنند؛ ازاین رو باید گفت بیش از یک میان در، برای درگاه تالار ستون دار کارکرد 
پیدا کرده اند؛ و خود همچون یک فضای ویژه در معماری هخامنشیان دارای شناسنامه شده اند. بدین گونه بر استقلال 
فضایی تالار، در کنار ستاوند تأکید شده است. در دو سوی ستاوند، معمولًا دو اتاق جای دارد که هیچگاه به تالار میانی 
راه ندارند و دسترسی به آن ها تنها از همان ستاوند انجام می گیرد. می توان گمان برد که کارکرد مشترکی با تالار 
نداشته اند و به کار ویژه ای می آمده اند. در تالار بارِ عام پاسارگاد تنها یکی از ستاوندها دارای این دو اتاق است و دیگری 
نیست. ولی در کاخ شوش که بعدها به دست داریوش ساخته شده، در چهارسوی ساختمان این اتاق ها دیده می شود. 

جدول 4: نمونه های کاربرد الگوی فضای میانی در بناهای پیش از اسلام

تهرنگنام بناردیفتهرنگنام بناردیف

کاخ بار عام1
2پاسارگاد 

کاخ اختصاصی 
کورش

پاسارگاد 

3 A کوشک
کوشک 4Bپاسارگاد 

پاسارگاد 

اصل رده بندی 
فضایی

ورود باواسطه به 
فضای اصلی

ـ بهره گیری از فضاهای واسط یا میان در
ـ سلسه مراتب کالبدی از کالبدهای جزئی به کالبد میانی

ـ سلسله مراتب فضایی از درون به بیرون و بالعکس

تبدیل مربع به 
کشش به سوی بالادایره

ـ حرکت از تهرنگ مربع به دایرۀ گنبد از پایین به بالا
ـ تبدیل تدریجی حجم بنا از مکعب بیرونی به کره در مرکز 

بنا
ـ حرکت تدریجی از ریخت گوشه دار به سمت ریخت خمیده 

در سطوح بالاتر
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در طرح کاخ شاهی هخامنشیان در شوش نیز همین الگو در تالار آپادانا تکرار و تکمیل شده است. تالار ستون دار 
از چهار طرف کرانمند است و از چهارسو به فضاهای میان در یا همان ایوان ها راه می یابد. این  بار اتاق های گوشه ها 
به صورت متقارن در چهارگوشۀ تالار دیده می شوند. آپادانای شوش که در شمال مجموعه کاخ شاهی واقع شده، دارای 
پنج الگوی فضایی است که با یکدیگر تهرنگ ساختمان را پدید می آورند. الگوی اول تالار ستون دار میانی است که 
با پنج درگاه به ایوان ها متصل می شود. ایوان جنوبی به شکل ویژه ای با دو درآیگاه با تالار میانی متصل می گردد؛ اما 

سایر ایوان ها هر یک تنها یک درآیگاه دارند.
الگوی فضایی دوم ایوان جنوبی است که با دو درآیگاه به تالار میانی، از یک سو با فضای آزاد و از طرفین با دو اتاق 
اتصال دارد. الگوی فضایی سوم ایوان شمالی است که از یک سو با تالار میانی، از یک سو با فضای آزاد و از طرفین 
به اتاق هایی متصل می گردد. الگوی فضایی چهارم ایوان های شرقی و غربی است که از یک سو با تالار میانی و از 
سوی دیگر به فضای آزاد مرتبط می شوند. الگوی فضایی پنجم اتاق های چهارگانه گوشه ها هستند که تنها با ایوان  
مجاور خود ارتباط فضایی دارند. الگوی سامان دهی فضایی کاخ آپادانای شوش یکی دیگر از مراحل تکاملی الگوی 
موردنظر را پشت  سر گذاشته است و این بار اتاق های گوشه ها به چهار اتاق افزایش می یابد و رفته رفته، ترتیب جفتی 

در هر دو محور به وجود می آید.
در ساختمان آپادانا که کاملًا جفتی )متقارن( طراحی شده، همانند آپادانای شوش، تالار مرکزی از سه جانب به 
ایوان های ستون دار متصل می شود و از جانب چهارم با اتاق هایی متصل می شود. اتاق های گوشه ها نیز به شکلی کاملًا 
مشابه در گوشه ها مشاهده می شوند.آپادانای تخت جمشید دارای پنج الگوی فضایی است. الگوی اول همانند سایر 
نمونه ها تالار ستون دار میانی است که با چهار فضا در انتهای محورهای اصلی ارتباط مستقیم دارد. تالار میانی از سه 
سوی شمال، شرق و غرب با ایوان هایی در ارتباط است و از جانب جنوب به چند اتاق متصل می شود. الگوی فضایی 
دوم ایوان شمالی است که از یک سو با دو درآیگاه با تالار میانی، از یک سو با فضای آزاد و از طرفین به اتاق هایی 
در گوشه ها راه دارد. الگوی فضایی سوم ایوان های شرقی و غربی هستند که هرکدام از یک سو با تالار میانی، از یک 
سو با فضای آزاد و از جنوب به اتاق هایی در گوشه مربوط می شوند. الگوی فضایی چهارم مجموعه اتاق هایی هستند 
که با دو درآیگاه در جبهۀ جنوبی تالار میانی به آن متصل می شوند. الگوی فضایی پنجم، اتاق های تودرتویی هستند 

که هرکدام از آن ها با دو درآیگاه به ایوان  مجاور خود وصل می شوند. 
پس هنگامی که داریوش کاخ آپادانا را در پارسه )تخت جمشید( می ساخته، این الگو به کمال خود رسیده است؛ 
به گونه ای که هیچ فضای دیگری از آن پس نمی توانسته بدان افزوده یا از آن کاسته شود. دو مربع درون یکدیگر، که 

5
کاخ آپادانای 
تخت جمشید

شیراز 
کاخ آپادانا6

شوش 

چهارطاقی7
کراته
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نسبت ویژۀ 1/4144 با یکدیگر دارند، ساختمان را به نهُ بخش کرده اند. تالار ستون دار در میان، ستاوندها در سه پهلو و 
در میان هر پهلو و اتاق های فرعی در دو سوی ستاوندها جای دارند. پهلوی جنوبی دارای اتاق های فرعی دیگر است. 
نظام سه بخشی نماسازی در هر سو تکرار می شود. همین الگو بار دیگر در ساختمان تالار شورا و به گونه ای کمابیش 
درون گراتر در کاخ تچر، و سپس در کاخ هدیش و نیز در کاخ صد ستون و کاخی که امروزه موزۀ تخت جمشید است، 
چهار بار تکرار شده است. با این شمار از نمونه، می توان بر این امر پافشاری کرد که الگوی کوشک های دوران اسلامی، 

این کاخ ها هستند.
دربارۀ خاستگاه خود این الگو چه می توان گفت. در اینجا باید به ساختمان هایی اشاره کرد که چند سده پیش از 
هخامنشیان، از سوی ارارتویان در تپه حسنلو ساخته شده بوده و امروزه بازماندۀ آن ها همچنان می تواند نشانگر پیشتازی 
معماری ایرانی در خلق الگوهای سامان دهی فضایی باشد. به گفتۀ ولفرام کلایس، ریشۀ الگوی تالارهای ستون دار 
هخامنشی به ساختمان های تالار دار دژ سلطنتی بیوک قلعۀ هیتی ها در بغازکوی مربوط می شود. این ساختمان ها در 
دورۀ اورارتوها و مادها همواره تکامل یافته و به معماری هخامنشی انتقال پیدا کرده اند و در پاسارگاد و تخت جمشید 

به بالاترین درجۀ تکامل خود رسیده اند )کلایس 1367، 105(. 
تپۀ حسنلو از سدۀ نهم و هشتم پیش از میلاد به جا مانده و دارای چند مجموعۀ ساختمانی است که همگی آن ها با 
شگفتی، از یک الگوی ویژۀ روابط فضایی پیروی کرده اند. در هر ساختمان، یک تالار ستون دار در میان جای گرفته و 
چند اتاق فرعی در گرداگرد آن هستند؛ به گونه ای که هیچ تالاری بی واسطه به بیرون راه نمی یابد. هر ساختمان دارای 
یک واسط یا فضای میان در است که با یک درگاه به بیرون راه دارد. همۀ میان درها در یک سوی خود، یک پلکان 
چهارشیبه دارند که احتمالًا به بام راه می یافته است؛ و در سوی دیگر یک اتاق فرعی دارند که شاید انبار بوده است. 
در همۀ نمونه ها درگاه میان در به بیرون، هیچ گاه همراستا با درگاه میان در به تالار ستون دار نیست؛ به گونه ای که از 
درون تالار نمی توان به بیرون دید داشت. ساختمان کمابیش دارای محور طولی است و همواره درگاه ها در پهلوی 

تصویر 4: تکرار الگوی نهُ بخشی در تهرنگ تخت جمشید
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طول تالار هستند. این ویژگی ها پنج بار در پنج ساختمان، در همین تپه تکرار شده است؛ و روشن می کند که این 
یک الگوی ویژه از طراحی بوده که به دلیلی تا این اندازه از اهمیت برخوردار بوده است. جالب توجه است که هیچ یک 
از پنج تالار ستون دار این ساختمان ها یکسان نیستند و هرکدام دارای یک سامان ویژه در ردیف ستون ها هستند که 
خود ارزش توجه دارد. به ویژه باید به چگونگی ردیف ستون ها در بزرگ ترین تالار اشاره کرد که دو ردیف ستون در 
راستای طولی تالار دارد؛ به گونه ای که سه دهانه را پدید آورده است؛ دهانۀ پهن تر در میان و دو دهانۀ کوچک تر در 
دو سو جای دارند. گزافه نیست اگر گفته شود این تالار، الگوی همۀ تالارهای ستون دار سه بخشی است که بعدها در 
مهرابه ها یافت شده، و سپس در نیایشگاه های یونانی و پس از آن در باسیلیکاهای رومی و در روزگار مسیحیت در 

کلیساهای غربی نیز یافت می شود.

۶.‌انگیزه‌های‌کاربرد‌الگوی‌فضای‌میانی
به عنوان فرضیۀ این نوشته در آغاز گفته شد که آنچه به گمان فراوان، انگیزۀ به کارگیری الگوی فضای میانی در شماری 
ساختمان با کارکردهای گوناگون، تأثیری است که فضای میانی در بیننده پدیدار می سازد. این فضا چشم و ذهن را 
به سوی مرکز خود می کشاند، به گونه ای که بیننده آماده می شود تا به درون و باطن توجه کند. شاید بتوان این دو 

کارکرد بنیادی را به این ویژگی فضا وابسته دانست:
1. کارکرد اصلی در آرامگاه های با الگوی فضای میانی، زیارت است؛ این الگو با رویکرد به مرکز و سنگ گور، چشم 
را به سوی خود کشانده و بیننده را برای حضور ذهن و قلب یاری می کند. جالب است که در فضای درون امامزاده ها، 
با همۀ چشم نوازی هایی که کالبد و آرایه های پیرامونی آن ها دارند، باز هم عنصر میانی فضا که سنگ گور یا ضریح 

مقدس است، کانون توجه می شود. 
2. کارکرد کوشک در باغ های کهن، توجه دادن به کانونی است که آب از آن می جوشد؛ همان آبی که سرچشمۀ 
زندگی و هر چیز زنده شمرده شده است. الگوی فضای میانی بیننده را به سوی کانون فضا، که یک آبنما با ریخت 
هندسی معمولًا چهارگوشه )مربع( است می کشاند تا چشم را به آن بدوزد و جوشش زندگی و سرزندگی را در آن بجوید.

افزون براین ها، وجود فضاهای پیرامونی باعث می شود که این الگو سطح بالاتری از نیازهای فضایی و کارکردی 

تصویر 5: تکرار الگوی نهً بخشی در تهرنگ تپۀ حسنلو
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را نسبت به نمونه های نخست آرامگاه ها )الگوی گنبدخانۀ تکی( تأمین کنند. به گفتۀ دیگر، این الگو این توانایی را 
دارد که یک کارکرد اصلی که معمولًا در فضای میانی قرار می گیرد را با کارکردهای خدماتی و وابستۀ دیگر ترکیب 
کرده و یک مجموعۀ فضایی نسبتاً کامل و جامع را به وجود بیاورد. فضای میانی در این الگو فضایی برای گردهمایی 
با محورهایی شامل زیارت آرامگاه بزرگان، برگزاری مراسم آیینی و... است و فضاهای فرعی پیرامونی، یا کارکرد 
دسترسی و سلسله مراتب فضایی را دارند یا اینکه به عنوان فضاهایی خصوصی تر نسبت به فضای میانی و به عنوان 

خلوتگاه هایی برای عبادت زائرین، نمازخانه های کوچک، اتاق استراحت شاه و... کاربرد دارند.
باتوجه به سادگی این الگو و تعداد کم ریزفضاها انتظار کارکردهای طولانی مدت برای کاربران فراهم نیست؛ مگر در 
موارد استثنایی مانند کاخ هشت بهشت، که در آن معمار با ایجاد فضاهای بیشتری در این الگو امکان اقامت طولانی تر 
شاه را فراهم آورده است. اما همان طور که از بررسی نمونه ها برمی آید، فضاهای این الگو غالباً با کاربری هایی سازگار 
است که بیننده و کاربر، گذری کوتاه و میان مدتی دارد. این گذر، یا برای زیارت آرامگاه بزرگی است یا بهره بردن از 
عنصر مقدس آب و زیبایی های آن است. ساختار متقارن و ایستای این الگو با تأکید ویژه ای که به مرکز تهرنگ یعنی 
فضای میانی دارد، یاری می کند تا شخص )مخاطب( در رویارویی با ساختمان و پس از رسیدن به هدف نهایی )رسیدن 

به فضای میانی( از حرکت بازایستد، به بالا نظر کند و از این طریق متوجه درون شود.
در دو گونۀ آرامگاه و مسجد این الگو، بر پایۀ کالبد کانون گرا، به ارتباط و اتصال با عالم بالا و رو کردن به آسمان یاری 
می کند؛ اما در نمونه های چهل ستون قزوین و هشت بهشت اصفهان که هر دو مربوط به دورۀ صفویه اند، موضوع را 
می توان به ساختار حکومتی صفویان مربوط دانست که خود را هم در رأس حکومت و هم به عنوان رهبر دینی معرفی 
می کرده اند؛ به هرحال تلاش برای تقدس بخشیدن به شخص یا رویدادی که زیر این فضای مرکزی رخ می داده، 
می تواند دلیل استفاده از این الگو باشد. همین طور است درخصوص نمونه های پیش از اسلام که ابهت این فضا در 
راستای بالابردن مرتبۀ شاهی است. همان طور که در قدمگاه علی مشاهده می شود، معمار برای بزرگداشت محل 
حضور امام رضا)ع( در نیشابور، از این الگو یاری گرفته است. در کوشک باغ ها، این عنصر مرکزی آب است که این 
گزینش می تواند در ارتباط با قرارگیری ساختمان در میان باغ باشد. چراکه عنصر آب و گیاه از عناصر اصلی هستند که 
در طراحی باغ های ایرانی موردتوجه بوده اند. نمونۀ ارزشمند این کاربرد را می توان در باغ فین کاشان دید که این بار 

هم آب در میانۀ ساختمان قرار داده شده و فضاهای دیگر پیرامون آن سامان دهی می شوند.
»استدلال دیگری که در این موضوع دیده می شود، آن است که به رأس گنبد به  منزلۀ  بهشت و سرچشمۀ  آب 
نگریسته می شد. نمونه ای از این باور باستانی است که در آن حامد در جست وجوی بهشت است و جبرئیل به او می گوید 
که بهشت همان رأس گنبد است و سرچشمۀ  رود نیل« )دانشوری 1390، 81(. این استدلال در گونه های آرامگاهی 
و مسجد می تواند جالب توجه باشد؛ چراکه تمامی اجزای معماری از سلسله مراتب فضایی و تهرنگ تا صعود حجم در 
نقطۀ میانی ساختمان روی منحنی گنبد و تمرکز استفاده از تزیینات در این فضا، همگی نگاه را به بالا معطوف می کنند 

که این امر با استدلال بالا هماهنگ است.
در معماری امروز جهان، از الگوهای سامان دهی فضایی بسیار سخن می رود. این امر نشانگر کاستی ها و نیاز طراحان 
به الگوهای استوار و تجربه شده و آزمون پس داده ای است که همخوانی بیشتری با نیازهای والای انسانی داشته باشد 
و از آشفتگی های روزافزون سبک ها و مدهای زودگذری که به مدد رسانه ها به تندی همه گیر می شوند، هم به دور 
باشد. نوشته های کسی چون کریستوفر الکساندر، با کتاب هایش )معماری و راز جاودانگی، زبان الگو و سرشت نظم( و 
همراهان او چون نیکوس سالینگاروس، نشانگر روی آوری به تجربۀ زیستۀ گذشتگان و میراث به جامانده از آن هاست. 
جفری برادبنت، نظریه پرداز معاصر، در کتاب ارزشمندش، طراحی در معماری، الگوپردازی را از رویکردهای مهم در 
کار طراحی برشمرده است )ندیمی 1385(. جا دارد اینجا به یکی از معماران بنام سدۀ بیستم، لویی کان اشاره شود که 
به الگوی فضای میانی توجه ویژه داشت و در کارهایش نمودار ساخت. برای نمونه، تهرنگ )پلان( کتابخانۀ فیلیپس 

اگزتر او آشکارا از این الگو پیروی می کند. شباهت کار او و تهرنگ کوشک هشت بهشت اصفهان شگفت آور است.
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نتیجه
در این نوشته تلاش شد که یکی از الگوهای ویژۀ سامان دهی فضایی بازخوانی شود و گمان هایی دربارۀ خاستگاه آن 
پیش کشیده شود. نیز به نمونه های کاربرد آن پرداخته شد تا ویژگی های مشترک آن ها بررسی و تحلیل شوند. آنچه 
نوشته بر آن پای می فشرد، این است که این الگو هنوز هم توان آن را دارد که در کاربری هایی که با این ویژگی ها 

همخوان هستند، باز هم از سوی طراحان و معماران به کار رود. 
کمابیش روشن شد که به گمان فراوان، الگوی فضای میانی خاستگاهی بسیار کهن در معماری پیش از اسلام ایران 
دارد؛ پیشینۀ آن را می توان در چند ساختمان به جامانده از تپۀ حسنلو از معماری ارُارتویان از سده های هشتم پیش از 
میلاد یافت. هخامنشیان که به خوبی از سه خاستگاه معماری ارُارتویی، معماری آشوریان در میان رودان و معماری 
مادها بهره گرفته بودند، این الگو را در کوشک های پاسارگاد، به گونۀ پخته تری به کار بردند. سپس در کوشک های 
هخامنشی شوش و در پارسه )تخت جمشید(، این الگو به کمال پختگی رسید؛ به گونه ای که در آپادانای پارسه، دیگر 
نه می شد فضایی بدان افزود نه از آن کم کرد. در همین نمونه های پیش از اسلامی، کارکرد ویژۀ این الگو، یکبار در 
نیایشگاه های تپۀ حسنلو و سپس در کوشک های هخامنشی نمایان می شود. این الگو به خوبی توانایی این را دارد که 
عنصر میانی را که زیر فضای میانی جای می گیرد، پیش چشم آورده و ذهن بیننده را بر آن متمرکز کند؛ و در پی آن، 

به گونه ای برای تمرکز و درون بینی بیننده زمینه سازی کند.
دوران اسلامی تا زمان صفویان، چندان خبری از کوشک ها نبود؛ ولی در آرامگاه های چندی، الگوی فضای میانی 
بازخوانی شد؛ چراکه به خوبی از پس متمرکزساختن ذهن زائری که بدان روی آورده بود برمی آمد. تا آنکه در روزگار 
صفویان، کوشک ها بر پایۀ همین الگو ساخته شدند. شگفت آنکه باآنکه بیشتر آن ها دارای یک الگو هستند، تهرنگ 
هیچ کدام مانند هم نیست. باغ های کهن ایرانی نیز جایگاه جلوه گری این الگو بوده اند؛ به ویژه برای تأکید بر عنصر آب 

روان و سرچشمه جوشش آن، و گسترش آبنما در چهارسوی کوشک به کار برده شدند.
در معماری امروز ایران، با همۀ توجه به الگوهای فضایی میانسرا )حیاط مرکزی(، ایوان، باغچال و دیگر الگوها، 
چندان توجهی به الگوی سامان دهی فضای میانی نشده است؛ و از ظرفیت ها و توانایی های آن به درستی بهره گیری 

نشده است. نمونه ای که در پایان مقاله از به کارگیری این الگو ذکر شد، کاری از لویی کان، معمار امریکایی بود.

پی‌نوشت‌ها‌
1 . در بیشتر کتب و مقالات، از این ساختمان ها به نام »برج های آرامگاهی« نام برده می شود. ولی این نامگذاری نادرست است؛ 
چون آرامگاه نمی تواند صفت یک ساختمان باشد و در جای صفت به کار رود. ولی برج که به ساختمانی گفته می شود که بلندای 
چشمگیری دارد، می تواند وصف یک ساختمان باشد. ازاین رو بهتر است »آرامگاه های برجی« نامیده شوند )رنجبر، رفیعی سرشکی 

و رفیع زاده 1382، 33(.
2. بر پایۀ کارنامۀ انجمن آثار ملی، آرامگاه شیخ عطار ساختمانی از روزگار پیش از تیموریان داشته است که چون رو به ویرانی 
نهاده بود، امیرعلی شیر فرمان داد که ساختمانی بر جای آن بنا کنند. این بنا نیز به مرور زمان آسیب دیده بود تا اینکه در سال 

1327، مرمت و گنبد آن تکمیل شد )بحرالعلومی 1357(.
3. »در محل بنای قدمگاه فعلی میل راهنما وجود داشته و احتمالًا در کنار آن ساباط یا رباطی بوده ]است[ )پیرنیا و افسر 1370، 
119(. پس از آن به یمن قدوم مبارک آن حضرت، بنام قدمگاه معروف گردیده و در زمان شاه عباس صفوی بر روی ابنیۀ قدیمی 

بنای یادبود و قدمگاه بنیان گرفت و پس از آن مجموعه معماری فعلی ساخته شده« )مولوی 1354، 221(.
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